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مورخان ایرانی

تاریخ استعمار  یادداشت تاریخی 

 خیز فرهنگی آمریکایی‌ها
 برای نفوذ در ایران عصر قاجار

آمریکایی‌ها خیلی دیرتر از دیگر رقبای غربی خود 
وارد عرصه استعمارگری شدند؛ از این رو، نتوانستند 
سهم چندانی در عرصه استعمار قدیم داشته باشند؛ 
یانکی‌ها فقط توانستند بر قسمت‌هایی از جزایر 
اقیانوسیه مستولی شوند و حضور آن ها در فیلیپین، 
برجسته‌ترین شکل استعمارگری آن ها در الگوی 
استعمار کهن بود. از سوی دیگر، تقابل سنتی میان 
آمریکا و انگلیس در قرن 18 و 19، باعث می‌شد 
که زیــرآب آمریکایی‌ها در تمام کشورهای تحت 
نفوذ انگلیس بخورد و در برخی مناطق، اصولا 
ــدام پیدا نکنند. به همین  مجالی بــرای عــرض ان
دلیل، آمریکایی‌ها در نخستین گام، تصمیم گرفتند 
جاپای خود را در کشورهای آسیایی، با فعالیت‌های 
میسیونری یا همان تبشیری مسیحیت آغاز کنند. 
آن ها که عموماً پروتستان و از پیروان متعصب 
طریقت‌هایی مانند پیوریتن‌ها بودند، به تدریج و 
با بهانه‌های مختلف، سر از آسیا درآوردند و یکی از 
کشورهایی که به عنوان هدف برای آن ها تعیین شد، 
ایران بود. پروتستان‌های اروپایی از دوره محمدشاه 
قاجار، توانسته بودند مجوز تأسیس مدرسه را در 
ایران به دست آورند. در ارومیه، سلماس و برخی 
دیگر از نقاط آذربایجان، مدارس میسیونری تأسیس 
شده بــود؛ مدارسی که مدتی بعد به محلی برای 
فعالیت مبلغان آمریکایی هم تبدیل شد. آن ها به 
ویژه در دوره ناصرالدین‌شاه، توانستند فعالیتی 
گسترده در عرصه آموزش و پرورش داشته باشند. 
نداشتن پیشینه استعمارگری، نقش مهمی در 
موفقیت فعالیت‌های آن ها داشت و می‌توانستند از 
ناآگاهی مردم به نفع خودشان بهره‌برداری کنند. 
تأسیس کالج البرز در تهران و واگذار شدن مدیریت 
آن به ساموئل جردن، در واقع اوج موفقیت آمریکا 
در این زمینه بود. جردن از سال 1899 تا 1940، 
مدیریت این مدرسه نوین را برعهده داشت؛ کالجی 
که تعداد زیادی از سیاستمداران متمایل به غرب 
را تربیت کرد؛ هرچند تعدادی از دانش آموختگان 
البرز، بعدها به عنوان منتقدان جدی سیاست‌های 
غرب گرایانه مطرح شدند، اما عموم تحصیل کردگان 
در این کالج آمریکایی، بعدها در زمره متفکران و 
مدافعان این فرهنگ در ایران قرار گرفتند. نمونه‌ای 
دیگر از این برنامه، در لبنان و دیگر نقاط آسیا هم اجرا 

شد که تأثیر و پیامدی مشابه داشت. 

تاریخ ایران را پاس بداریم

ــری – یکی از عادت‌های مذموم تاریخ  رودس
خواندن، تمرکز بر یک مقطع تاریخی و دیدن آن 
به مثابه کل یک مجموعه است؛ به دیگر سخن، 
آلوده کردن مطالعات تاریخی به مغالطه »کُنه و 
وجه«. البته طبیعی است که یک ملت بخواهد 
ببیند؛  را  خــود  تاریخ  درخشان  صفحات  تنها 
ــرای تقویت حــس وطن‌دوستی  ایــن امــر هــم ب
مفید است و هم غــرور و وحــدت ملی را تقویت 
می‌کند ولی ما ایرانی‌ها، عادت کرده‌ایم حتی 
در بررسی صفحات درخشان تاریخ خودمان هم، 
تبعیض‌آمیز عمل کنیم. فی‌المثل برخی تلاش 
می‌کنند وقتی قرار است از تاریخ ایران صحبت 
کنند، تنها پای هخامنشیان را وسط بکشند و به 
واسطه شهرت کوروش، درست و نادرست را به 
هم ببافند و چیزی خلق کنند مانند نمونه‌های 
متعددی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی 
به وفور می‌بینید. اما تاریخ ایران وجوه دیگری 
غیر از دوره هخامنشی هم دارد که مستند است 
و شایسته افتخار؛ صرف نظر از تاریخ ایران دوره 
اسلامی که باید آن را طلایی‌ترین دوران تمدن 
ایرانی دانست، ما در ایــن مــرز و بــوم، پیش از 
ورود آریایی‌ها هم، تمدن‌های شایسته توجه و 
افتخار کم نداشته‌ایم. از ایلامی‌ها بگیر تا تمدن 
جیرفت و شهر سوخته که هر کدام قدمتی هفت 
تا 10 هزار ساله دارد و میراث آن، پهلو به پهلوی 
تمدن‌های بزرگ باستانی در هند، چین و مصر 
می‌زند. جــای بسی تأسف اســت که فرزندان 
این مرز و بوم، از میراث تاریخی سرزمین شان، 
تنها تخت جمشید و در اوج توجه، پاسارگاد را 
می‌شناسند و سراغی از شهر سوخته، زیگورات 
چغازنبیل و کوه خواجه نمی‌گیرند. اگر قرار 
است تاریخ ابزار و وسیله‌ای باشد برای تقویت 
وحــدت و غــرور ملی، باید آن را به صــورت یک 
سلیقه  با  و  بنشینیم  این‌که  نه  دیــد؛  مجموعه 
وقت  آن  کنیم؛  انتخاب  را  مقطعی  شخصی، 
بیهوده و غیرمستند پر و بالش دهیم تا وسعتی به 
عمق تاریخ چند هزارساله ایران پیدا کند. بیایید 

تاریخ ایران را پاس بداریم. 

جواد نوائیان رودســری – دوران صدارت 
میرزاتقی‌خان امیرکبیر، بسیار کوتاه بود؛ او 
کمتر از چهار سال پُست صدراعظمی را برعهده 
داشـــت، امــا در همین دوران کــوتــاه، چنان 
تغییرات بنیادینی ایجاد کرد که اگر با شهادت 
وی، رونــد آن متوقف نمی‌شد، می‌توانست 
جریان تاریخ ایران را به کلی تغییر دهد و شرایط 
دوره‌های بعد را به غیر آن مبدل کند. بدیهی 
اســت که نظم میرزاتقی‌خانی، شامل همه 
امور می‌شد و او به دنبال توسعه کاریکاتوری 
ایران نبود. بهداشت و درمان، به عنوان یکی 
از مهم ترین بخش‌هایی که حاکمیت باید بر 
آن نظارت کند و ورود مؤثر داشته باشد، مورد 
توجه و اهتمام میرزاتقی‌خان قــرار داشــت و 
پروتکل‌های او برای توسعه بهداشت عمومی 
از  یکی  واگیر،  بیماری‌های  از  پیشگیری  و 
درخشان‌ترین و افتخارآمیزترین برگ‌های 
ــه، به  تاریخ پزشکی ایــران را رقم زد. در ادام
برخی پروتکل‌های بهداشتی امیرکبیر اشاره 

خواهیم کرد.

یکم؛ آغاز نهضت واکسیناسیون:  
واکسیناسیون یا به اصطلاح مایه‌کوبی، در 
عباس‌میرزا  اهتمام  به  و  فتحعلی‌شاه  دوره 
نایب‌السلطنه و بــرادر وی، محمدعلی‌میرزا 
دولتشاه بــرای مقابله با بیماری وحشتناک 
آبله، وارد ایــران شــد؛ امــا ایــن اقـــدام، جنبه 
عمومی پیدا نکرد. امیرکبیر بلافاصله پس 

از آغــاز صـــدارت، طی اطلاعیه‌ای، موضوع 
پیشگیری از این بیماری واگیر و خطرناک را 
به مردم اعلام کرد و با دستورالعمل دولتی، 
مأموران آمــوزش دیــده را بــرای واکسن زدن 
به اقصی‌نقاط »ممالک محروسه« فرستاد. 
نکته مهم در پروتکل امیرکبیر برای مقابله با 
آبله، توجه ویژه او به کودکان بود. امیر دستور 
داد کودکان را در مایه‌کوبی، بر بزرگ سالان 
اولویت دهند: »اولــیــای دولــت علیّه کسان 
بــرای یادگرفتن این فن شریف)آبله‌کوبی( 
گماشته‌اند که بعد از آموختن به جمیع ممالک 
محروسه مأمور نمایند که در هر ولایتی جمیع 
اطفال را مردم بیاورند و آبله‌شان را بکوبند و از 
تشویش هلاک، رعیت آسوده گردند.« قانون 
»آبله‌کوبی«، همگانی و اجباری بود و متخلفان 

به پرداخت جریمه سنگین محکوم می‌شدند.

دوم؛ برقراری قرنطینه در مرزهای ایران: 
در دوران میرزاتقی‌خان، بیماری‌های واگیر و 
هولناکی مانند وبا، حصبه، تیفوس و طاعون در 
خاورمیانه شیوع داشت و همه کشورهای منطقه 
درگیر آن بودند. امیر که برای توسعه بهداشت، 
برنامه‌ای بلند مدت داشت، دستور داد تا قاعده یا 
قانون »گراختین« یا همان »قرنطینه« در مرزهای 
ایران اجرا شود. او با تیزبینی، در ذی‌حجه سال 
1267، به اسکندرخان حاکم کرمانشاه نوشت: 
»از قراری که عالیجاه میرزا ابراهیم‌خان کارپرداز 
اول دولت علیّه مقیم دارالسلام بغداد نوشته 

است، ناخوشی وبا همه عربستان را فراگرفته 
و از اول خانقین الی نجف اشرف طغیان تمام 
دارد و اهالی بغداد کاملا متفرق شده‌اند. البته 
آن مخدوم از تفصیل آن بهتر استحضار دارد. 
چون آن‌جا معبر عام است و هر روزه زوار عتبات و 

سایرین به همه ممالک محروسه تردد دارند، 
بسیار لازم است که برای حفاظت ممالک 

گراختین)قرنطینه(  بنای  محروسه، 
که منفعت آن به کرّات به تجربه رسیده 
ــود.« امیرکبیر در  اســت، گذاشته ش
این دستور حکومتی، شرح کاملی از 

مراحل قرنطینه را اعلام و انجام آن را 
اجباری می‌کند.

سوم؛ بنای نخستین بیمارستان 
دولتی:

 امیرکبیر برای توسعه بهداشت 
ــیــشــگــیــری از  ــی و پ ــوم ــم ع

بیماری‌های  گسترش 
واگیر و با عنایت 

بــــــــه ایـــــن 

موضوع که بخش مهمی از مردم را، تهیدستان 
تشکیل می‌دهند، نخستین بیمارستان دولتی 
نوین ایران را در پایتخت بنا کرد، بیمارستانی 
با ظرفیت نگهداری 400 بیمار که با ریاست 
میرزامحمدولی حکیم‌باشی اداره می‌شد و 
در آن تعدادی پزشک اروپایی، مانند 
»کــازولانــی«، تحت اشــراف پزشکان 
ایرانی، خدمت می‌کردند. داروخانه 
داروی  بیمارستان،  ایــن  دولتی 
به  را  جامعه  فقیران  نیاز  ــورد  م
صورت رایگان تأمین می‌کرد. 
وجــه مهم اقــدام امیر در این 
طبیب  دادن  برتری  زمینه، 
ایــرانــی در مــقــابــل پزشک 
اروپایی است؛ رویکردی که 
با تأسیس رشته پزشکی در 
دارالــفــنــون بــرای تربیت 
ایرانی  ــوان  ج پزشکان 
هم، به شدت دنبال 

می‌شد. 

پروتکل‌های بهداشتی »امیرکبیر« برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر
دستورالعمل واکسیناسیون اجباری و تدوین قانون »قرنطینه مرزی« از جمله اقدامات میرزاتقی‌خان برای بالا بردن سطح بهداشت در ایران بود

حسین مکی را باید یکی از فعالان مؤثر 
در نهضت ملی شدن صنعت نفت بدانیم. 
او افزون بر نمایندگی مجلس، نویسنده 
و مورخی توانمند هم بود. مکی در اوج 
دوران نهضت ملی، در آن نقشی عمده را 
ایفا کرد. وی در زمره افرادی قرار داشت 
که پس از جــدی شــدن مسئله نفت، به 
همراه نمایندگان اقلیت مجلس و جمعی 
از نخبگان سیاسی و بازاریان، به دیدار 
ــرای حضور  دکتر مصدق رفــت و از او ب
در مــبــارزه، دعــوت کــرد. مکی در زمان 
نخست‌وزیری دکتر مصدق، به عنوان 
عضو هیئت خلع ید از انگلیسی‌ها، عازم 
مناطق نفت‌خیز جنوب شد و توانست در 
کنار افرادی مانند مهدی بازرگان و ... این 
وظیفه خطیر را به انجام برساند. حسین 
مکی از سیاستمدارانی بود که شکاف 
و دودستگی در نهضت را بر نمی‌تابید و 
تلاش فراوانی برای آشتی دادن میان 

سران نهضت و از بین بردن کدورت‌ها 
انجام داد. این در حالی بود که تعدادی 
دیگر از فعالان به ظاهر طرفدار نهضت، 
سعی و اهتمام فراوانی به تقویت و عمق 
و دودستگی  ایــن شکاف  به  بخشیدن 
ــروز،  داشتند. در تصویر قــاب تاریخ ام
عکسی به یــاد ماندنی از یک جلسه را 
مشاهده می‌کنید؛ جلسه‌ای که برای رفع 
کدورت و اتحاد رأی میان سران نهضت 
در منزل یکی از دوستان مشترک آیت‌ا... 
کاشانی و دکتر مصدق برگزار شد. در این 
تصویر، مکی را در حال گفت‌وگو و تبادل 
نظر با آیــت‌ا... کاشانی و دکتر مصدق 
می‌بینید. البته، با کمال تأسف، افرادی 
به  نقار  نتوانستند  مکی  حسین  مانند 
وجــود آمــده بین ســران نهضت را ترمیم 
کنند و خود نیز، مدتی بعد از دکتر مصدق 
جدا شد. این، آغازی بر پایان یک مقاومت 

و حماسه در تاریخ ایران بود. 

»پنج شنبه/ 9 ربیع‌الثانی 1306*: صبح 
که برخاستیم هــوا صــاف و آفتاب خوبی 
بود. رخت پوشیده، رفتیم پشت‌بام با زن‌ها 
ــردش کــردیــم. ولیعهد از منزل  ــدری گ ق
خــودش ســوار شده بــود، می‌آمد که برود 
می‌خواست  می‌کرد،  درد  گلوش  شهر. 
برود. از جلوی عمارت گذشت. او را تماشا 
کردیم. بعد آمدیم پایین و رفتیم که سوار 
عجیب  و  غریب  اشخاص  در  دم  بشویم، 
محمدحسن  حاجی  ایستادند.  دیــدیــم 
از شهر آمده بود، دیده شد. امین‌الدوله 
معاون شجاع‌السلطنه هم چند روز است 
ــوار شــدیــم، رانــدیــم بــرای  ــت. س ــده اس آم
عمارت کهنه. بالای کوه شکارگاه امیر، 

آفتابگردان زدنــد، افتادیم 
ــه نـــاهـــار. قـــدری پیش  ب

ــن به  ــیـ از نـــاهـــار دوربـ
ــم.  ــی ــت ــداخ اطـــــراف ان
ــوچ بــزرگ  ــدد ق چند ع
کالیانی  ســخــتــان  در 

خــوابــیــده بــودنــد. 

خیلی به آن ها دوربین انداختیم. بعد از 
سوارهای ما چیزی فهمیدند، گریختند. 
ــروز با ما  عزیزالسلطان)ملیجک( هم ام
ســوار بود و مــاشــاءا... همه جا تنها سوار 
بود. کوه می‌آمد. همه جا ماشاءا... بود]![ 
ناهار هم پیش ما خورد ... ناهار خوردیم. 
بعد از ناهار معاون آمــد. بعضی کارها از 
قوام‌الدوله داشت. قدری صحبت کردیم. 
بعد او رفــت. امین‌الدوله و امین‌الملک 
آمدند. با آن ها کار داشتیم. فرمایشات 
شد، آن ها رفتند. اعتمادالسلطنه هم بود، 
سر ناهار روزنامه خواند. عزیزالسلطان 
هم بعد از ناهار رفــت منزل. این‌جا باد 
سرد و سوز بدی می‌آمد. آمدیم پایین، لب 
رودخانه آفتابگردان زدند و افتادیم به چای 
و عصرانه. چای و عصرانه خوردیم. بعد 

سوار شدیم آمدیم منزل.« **

*23 آذرماه سال 1267
** معمولا تمام روزهــای مملکت‌داری 
فعالیت‌های  همین  به  ناصرالدین‌شاه 

سخت و طاقت‌فرسا سپری می‌شد!
روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه؛ 
ــش: دکــتــر  ــ ــرای ــ تــصــحــیــح و وی
دکتر  و  نوایی  عبدالحسین 
الهام ملک‌زاده؛ سازمان 
ملی؛  کتابخانه  اسناد 
1390؛ صص 140 

و 141

حسین مکی
 در مجلس آشتی‌کنان 

ملیجک امروز همه جا ماشاءا... است!

 مهدی‌خان استرآبادی
مورخ نامدار عصر نادری

ــادی، چــنــان‌کــه از  ــرآب ــت مــیــرزامــهــدی‌خــان اس
نــام وی پیداست، در استرآباد، حــدود گرگان 
امروزی، دیده به جهان گشود. سال ولادت وی 
معلوم نیست. آورده‌انـــد که وی در دوران شاه 
سلطان‌حسین، آخرین پادشاه دودمان صفویه، 
سمت باغبانباشی‌گری داشت و چون افغان‌ها 
بر اصفهان مسلط شدند، میرزامهدی به اجبار 
شعری سرود که اشغالگران پسندیدند و بر سکه 
خود نقش زدنــد؛ اما ظاهراً رأی میرزامهدی با 
افغان‌ها یکی نبود، چرا که مدتی بعد، پس از ظهور 
نادر، به خدمت وی درآمد و نادر که گوهرشناس 
بود، رفتار و سکنات وی را پسندید و میرزامهدی را 
به عنوان منشی خود منصوب کرد. او پس از صعود 
نادرشاه به قدرت، به عنوان »منشی دیوان اعلی« 
انتخاب شد و بسیاری از فرمان‌ها و دستورهای 
نادر، به قلم میرزامهدی نگارش یافت. وی افزون 
بر تبحر فراوان در امر منشی‌گری، مورخی توانمند 
نیز بود. دو اثر »جهانگشای نادری« و »درّه نادری« 
از آثار برجسته تاریخ‌نگاری عهد افشاریه، به قلم 
توانمند میرزامهدی استرآبادی نگارش یافته 
ــال، سبک نگارش پرتصنّف و  ــت. با ایــن ح اس
سنگین وی، بــرای بسیاری از خوانندگان، به 
ویــژه خوانندگان عصر حاضر، جــذاب نیست. 
میرزامهدی‌خان پس از کشته شدن نادر در سال 
ـــ.ق، گوشه عزلت گزید و از مناصب  1160 ه
حکومتی دوری جست و زندگی خــود را وقف 
نگارش و جمع‌آوری کتاب‌های تاریخی و ادبی 
کرد. او مجموعه‌ای از خطاطی‌های هنرمندان 
بنام عصر صفوی، مانند میرعماد را در اختیار 
داشت و امروزه، امضای میرزامهدی‌خان، پشت 
بیشتر برگه‌های خطاطی میرعماد دیده می‌شود. 
میرزامهدی‌خان استرآبادی، سرانجام در سال 

1180 هـ.ق دار فانی را وداع گفت.

یکی از افتخارات  ما ایرانیان، 
زبان شیرین فارسی است؛ زبانی 
که نه فقط در خاورمیانه، بلکه 
در همه جای دنیا، دل از دانایان و فرهیختگان 
می‌برد. زبانی که بزرگانی همچون حافظ، 
سعدی، مولانا، بیهقی و... با آن سروده‌اند و 
نوشته‌اند و یــادگــاران مانای آن ها، گرانمایه 
میراث این مرز و بوم است. این ویژگی هویتی، در 
ایران باستان نیز مورد توجه قرار داشت. در دوره 
هخامنشی با وجود غلبه زبان ایلامی به عنوان 
ــار، عنایت به فارسی باستان  زبان رسمی درب
بسیار جدی بــود؛ به طــوری که در کتیبه‌های 

مشهور این دوره تاریخی، 
مانند کتیبه بیستون، زبان 
فارسی باستان در کنار زبان 
ــرار دارد و به این  ایلامی ق
ترتیب، به آن رسمیت داده 
می‌شود. خط مورد استفاده 
نیز میخی است که میراث 
ــوام ایرانی پیش از ورود  اق

آریایی‌هاست. در دوره اشکانی، با وجود غلبه 
داشتن فرهنگ یونانی به دلیل استیلای بیش از 
یک قرن سلوکیان و جانشینان اسکندر، ایرانیان 
به ویژه پس از پیروزی‌های غرورآفرین مهرداد 
بزرگ، به تدریج هویت پیشین را بازیافتند. در 
دوران سلطنت اشکانیان که طولانی‌ترین دوره 
حکومت در تمام تاریخ ایــران است، به تدریج 
زبان فارسی میانه نُزج گرفت و خط پهلوی رایج 

شد؛ خطی که همانندی‌های بسیاری با خط 
اوستایی داشت. همین رویه در دوره ساسانی هم 
پیگیری شد؛ در این دوره زبان فارسی میانه، زبان 
رسمی ایران بود و مکاتبات رسمی و غیر رسمی 
با این زبان صورت می‌گرفت؛ اگرچه زبان و خط 
سُریانی هم، گاه به کار گرفته می‌شد. در واقع 
زبان فارسی میانه، نقش مهمی در تحکیم وحدت 
میان مردم سرزمین بزرگ و پهناور ایران داشت. 
با همین زبان بود که بسیاری از آثار مشهور این 
ــاری مانند خداینامه‌ها و  دوره تدوین شد؛ آث
تک‌نگاری‌هایی مانند »کارنامه اردشیر بابکان« 
که عموماً رویکردی تاریخی دارند. نمونه‌های 
نثر حقوقی به زبان فارسی 
میانه نیز، در قالب آثــاری 
مــانــنــد »مـــاذیـــگـــان هـــزار 
دادستان« تدوین شد؛ اما در 
دوره‌های بعد، از این دست 
نوشته‌ها، تعداد زیادی باقی 
نماند. ایرانیان، پس از ورود 
ــام و پذیرش ایــن دین  اس
الهی، کوشیدند تا محتوای فرهنگی خود را 
ابتدا در قالب ترجمه به زبان عربی حفظ کنند؛ 
ترجمه‌های عبدا... بن مقفع در همین زمینه 
صورت گرفت. از قرن دوم هجری به بعد، رونق به 
زبان فارسی با حمایت امیرانی مانند یعقوب لیث 
بازگشت و این ظرفیت فرهنگی سترگ، در قالب 
اشعار رودکی تولدی دوباره یافت و با سرایش 

شاهنامه در دوره سامانی، به اوج خود رسید.

قاب تاریخ 

اندر احوالات قبله عالم 

زبان رسمی در ایران باستان چه بود؟

نکته تاریخ

هنگامی که از جنگ‌های ایران 
و روسیه تزاری سخن به میان تاریخ نظامی

مــی‌آیــد، عمدتاً خــاطــره تلخ 
عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای به ذهن 
متبادر می‌شود. گویی ایرانیان در این صفحه از 
تاریخ خود، حماسه‌ای نیافریده و رشادتی به 
خــرج نــداده‌انــد. غافل از این‌که هرچند این 
جنگ‌ها، در نهایت به دلیل سست عنصری شاه 
قاجار و سنگ‌اندازی بدخواهان، به شکست 
ــا ایــرانــیــان در  ــران انجامید؛ ام اسفناک ایـ
دشــوارتــریــن شــرایــط و سخت‌ترین لحظات 
هنگامه نبرد با دشمن، باز هم حماسه‌های 
جاویدانی خلق کردند، هرچند که درباره این 
رشادت‌ها کمتر سخن گفته شده‌است. یکی از 
صفحات زرین تاریخ مردم ایران که اتفاقاً در 
روزگار تاریک تسلط قاجارها رقم خورد، پیروزی 
بــود.   »اچمیازین«  سرنوشت‌ساز  جنگ  در 
سربازان سلحشور ایرانی در منطقه »اچمیازین« 
با سربازان تزار، به فرماندهی »سیسیانوف« 
روبه‌رو شدند. سربازان روس، مجهز به آخرین 
فناوری‌های نظامی بودند. توپخانه مدرن آن ها، 

قادر بود هر لشکری را به عقب براند و شکست را 
به طرف مقابل تحمیل کند؛ اما سربازان ایران، 
بیدی نبودند که با چنین بادی بر خود بلرزند.  
وقتی پای غیرت و وطن دوستی در میان باشد، 
برای ایرانیان شکست دادن هر دشمنی، دور از 
انتظار نیست. طولی نکشید که غریو مردانه 
سربازانی که به یاری همرزمانشان آمده بودند، 
دل شب را شکافت. در زیر نور مشعل‌ها، برق 
شمشیرهای سواران چابک ایرانی می‌درخشید 
و زمین »اچمیازین« را با خون دشمنان متجاوز، 
رنگین می‌کرد. »سیسیانوف« مقهور رشادت 
ایرانیان شده بود. او چاره‌ای جز صدور فرمان 
عقب‌نشینی نداشت. دشمن از »اچمیازین« 
عقب نشست و شکست سنگین را پذیرفت. صبح 
روز بعد، ایرانیان در حالی که شهدای دفاع از 
میهن را به خاک می‌سپردند، آماده حمله‌ای 
دیگر بودند تا دشمن را به آن سوی بادکوبه 
برانند؛ اما افسوس که بی‌حمیتی فتحعلی‌شاه 
و حسادت و خیانت اطرافیان او، کار را بر سپاه 
دلاور ایــران سخت کرد و ثمره پیروزی قاطع 

ایرانیان در »اچمیازین« از یاد رفت .

پیروزی بزرگ ایرانیان در جنگ با سربازان تزار

شیرزنان ناشناخته ایران زمین

زنده‌یاد »عبدالعظیم رضایی« در جلد چهارم 
کتاب »تاریخ ده هزارساله ایران«، بخش مهمی 
از نوشته‌های خود را به مبارزات مردم غیور تبریز، 
علیه استبداد محمدعلی‌شاه و همچنین شخصیت 
و مبارزات ستارخان، سردار ملی، اختصاص داده 
است. پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی 
توسط مستبدین، تبریز یکی از نخستین نقاطی 
بود که برای نجات مشروطه و مبارزه با استبداد، 
علم قیام را برافراشت. در این میان، مبارزان 
تبریزی، به رهبری ستارخان و ســالارخــان، با 
استقرار در محله امیرخیز تبریز، توانستند نظامیان 
محمدعلی شاه را عقب برانند. اقدام آن ها، در 
شرایطی که سراسر کشور در سکوتی تلخ فرو رفته 
بود، کورسوی نجات را در دل ایرانیان روشن کرد 
و باعث امیدواری آن ها به نجات سرزمین‌شان از 
چنگال استبداد شد. ستارخان و یارانش در حالی 
به مبارزه خود با نیروهای استبداد ادامه می‌دادند 
که از هر سو در محاصره بودند و راه رسیدن ارزاق 
به آن ها بسته شده بــود.  زنده‌یاد »عبدالعظیم 
رضــایــی«  می‌نویسد: »یــک روز مجاهدی را به 
ــد تا او را معالجه کنند.  انجمن حقیقت آوردن
مجاهد سربه زیر داشت و نمی‌گذاشت زخمش 
را ببندند. ستارخان به او نزدیک شد وگفت: 
چرا از معالجه خود جلوگیری می‌کنی؟ مجاهد 
تبریزی، دیده به دیده ستارخان دوخت؛ اشک 
در چشمانش حلقه زد و گفت: من دخترم و این‌ها 
نامحرم. ستارخان شگفت زده شد و پرسید: 
دخترم مگر من مرده بودم که تو به میدان آمدی؟ 
دختر گفت: صدها مثل مــن، دختر در لباس 

مردانه می‌جنگند.«

چند خط تاریخ


